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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1معناشناسی روشمند   از گذر   متعلق رفع در حدیث رفع بازشناسی  
  _____________________ 2مسعود عطارمنش  _____________________ 

 ده یچک
ترین و پرکاربردترین احادیث مرتبط با احکام شرعی  حدیث رفع یکی از مهم 

نگارنده، حدیث رفع در مجامع حدیثی عامه و خاصه به    تتبّع بر اساس    . است 
بر    گزارش شکل کلی    13 است که هر کدام مشتمل  مختلفی    فرازهای شده 

کامل  مشهور است.  و  رفع،    گزارش ترین  ترین  در    گزارشی حدیث  که  است 
از کتب خاصه،   نهُ    منعکس چند کتاب  بر  است. هدف    فراز شده و مشتمل 

در بین عامه و خاصه و بررسی  رفع  های حدیث  گزارش آوری  این نوشتار گرد 
با روش   تواتر گزارش  تتبّع سند و دلالت آن  به  این حدیث  محور است. اصل 

و   است  به    فرازهای شده  متکی  نیز  آن  متواتر  کتب    گزارش غیر  در  معتبر 
از موضوعات مهم و اثرگذار در فقه است. به    تعیین متعلق رفع، خاصه است.  

شود.  متعلق رفع با تکیه بر معناشناسی روشمند آشکار می   باور نگارنده، تعیین 
در   تعبیرات  تنوع  از  استفاده  به  دادن  گزارش توجه  قرار  قرینه  و  های مختلف 

 
 10/10/99یید مقاله: أتاریخ ت                                                              10/6/99. تاریخ دریافت مقاله: 1
                                                .attarmanesh1900@gmail.comفقهی امام محمدباقر   ۀ پژوه مدرس دانش .  2
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سایر   تفسیر  برای  تعابیر  لسان    تتبّع ها،  گزارش این  در  مشابه  استعمالات  در 
  فراز عربی کهن، بررسی شأن صدور حدیث و توجه به تناسبات موجود در هر  

گانه   فرازهای از   این حدیث    ، نه  معناشناسی  در    کار به در  است.  گرفته شده 
توان گفت، متعلق رفع در این حدیث، موضوعات احکام و نفس  مجموع می 

وضعی  و  تکلیفی  احکام  از  اعم  مؤاخذه    ، احکام،  می و  شامل  در  را  و  شود 
نتیجه دامنۀ وسیعی از فروعات فقهی در باب عبادات و معاملات را دربرگرفته  

 . است و پاسخگوی بسیاری از مسائل فقهی  
کلیدی واژگا  رفع،    : ن  شأن  گزارشحدیث  مشابه،  استعمالات  مشابه،  های 

 . سیاقصدور، 

 مقدمه 
عامه و خاصه مورد استتتناد قتترار    ی علما   ی و اصول   ی که در کتب فقه  ی ث ی احاد  ن ی از پرکابردتر  ی ک ی 

  ی بتته بیتتام حکتتع مومتتوعا  م تل تت   ث ی حتتد   ایتتن   رفع استتت.   ث ی موسوم به حد   ی ث ی حد   ، گرفته 
  ی از فروعا  فقهتت   ی ع ی وس ۀ  که دامن   پردازد ی امطرار و ... م   ، اکراه   ، ی فراموش   ، خطا   ، همچوم شک 

 . و جایگاه ارزشمند آم است   ت ی  اهم و نشانگر    رد ی گ ی م را در بر 
اهل    ۀ مورد توجه عامه و خاصه بوده و علاوه بر کتب مذاهب چهارگان   رباز ی از د رفع    ث ی حد 

ن   ی سنت، در کتب قدما  و    ی مورد توجه قرار گرفته است و در کتب فقه   ز ی از اصحاب خاصه 
 م تلف به آم استدلال شده است.   ی ها ه ن ی داشته و در زم   ی ا ژه ی و   گاه ی اصحاب جا   ی اصول 
اصل  یکی مهع   نتری یاز  در   بازشناسی  ث،ی حد  رامومیپ  مطالعا   نتری و  رفع   متعلق 
آیا  شارع    احکام  و  ماافعال مکل   ،مؤاخذه  است.   ثیحد رفع است؟  متعلق  تمام  کدام یک 

اینها ؟  شودمی  را شامل  یاحکام ومع  ای آ  ؟رند یدارند متعلق رفع قرار گ  تیامور صلاح  نیا
متعلق رفع ممکن است  دانست    دی البته بانماید.  هایی است که در متعلق رفع رخ میپرسش
 .باشد مت او   فرازها سایربا متعلق رفع در  ،فرازدر هر 

از درهایکاستی   یکی  که  فعالیت   ی  از  حدیثیبسیاری  پژوهشی  می  های  ،  شودمشاهده 
کامل   گردآوری  به  اندک  است  هایگزارش توجه  ع  . حدیث  گسترده  تتب  و  موارد  ر  د  کامل 

لازم است به    پژوهشگر، بر  رواز این  رد. های سندی و دلالی تأثیر جدی دا در بحث  ، بسیاری
  ،بر این اساس  کار گیرد. هطور جدی به این مهع ورود نموده و سعی خود را در این جهت ب

نموده   سعی  گردآورینگارنده  این    رفع،حدیث    هایگزارش تمام    با  تأثیر  عدم  یا  تأثیر 
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با توجه به تکرر در مجموع و    . سازد  را بررسی و آشکاردر سند یا دلالت حدیث    هاگزارش 
رفع،    هایگزارش  این  حدیث  گ ت  توام  است  می  الصدور  قطعی  احادیث  از  و  حدیث 
ولی حتی    ،کع طبق برخی مبانی در فهع م اد حدیث نیز دخالت دارد دستآم    هایگزارش 

نیاز نمودم سایرین و روشن شدم  ، ذکر آم برای بیهاگزارش بر فرض عدم تأثیر گردآوری این  
 رسد.عدم تأثیر آم، مروری به نظر می

 پیشینه 
ای کتته در نتتزد عامتته و خاصتته دارد مومتتوع مقتتالا  و حدیث رفع بتته دلیتتل جایگتتاه ویتتژه 

سیدحستتن   . شده است، ولی با این حال حق مطلب ادا نهای متعددی قرار گرفته استرساله
عرغع  علیمقالۀ »حدیث رفع«  خمینی در   م تلتتف   هتتایگزارش ای که نسبت بتته  گسترده  تتب 

 مقالتتۀ.  را ذکتتر نکتترده استتت  هتتاگزارش ، تعداد قابتتل تتتوجهی از ایتتن  حدیث رفع انجام داده
م تلتتف   فرازهتتای  ،غلامحسین اعرابی و کاظع مسعودی  نوشتۀ  »شواهد قرآنی حدیث رفع«

. رد رو دا پتتیش  مقالتتۀو اساساً رویکتترد مت تتاوتی بتتا    ودهحدیث رفع را به آیا  قرآم مستند نم
»بازکتتاوی شتتمول   مقالتتۀشن و محمدحستتن بتتاقری و حستتین صتتابری در  مریع صباغی ندو

حدیث رفع نسبت به شبها  حکمیه با محوریت سیاق« به بررسی یکی از شبها  پیرامتتوم 
رغع ذکتتر مطالتتب ، علینویسندگام  اند. شمول حدیث رفع نسبت به شبها  حکمیه پرداخته

رویکتتردی مت تتاو  بتتا  ،محتوای حتتدیثدر کشف دیگر  مانند مقالا م ید در انواع سیاق،  
 دوحامر، به دلیتتل اشتتتمال بتتر    مقالۀرسد  به نظر می  . اندرویکرد این مقاله را در پیش گرفته

حتتدیث   هتتایگزارش تمام    سعی شده است  الف.   شود:خصوصیت از مشابهاتش متمایز می
ابلیتتت ایتتن هتتای دلالتتی و قجنبتته ،صدوری  تا علاوه بر جنبۀ  دوآوری شرفع در فریقین جمع

ی قابلیتتت ت ستتیر گزارشتت به این صور  کتته اگتتر    . ها برای ت سیر یکدیگر روشن شودگزارش 
 ،چنین قتتابلیتی وجتتود نتتدارد  ر گیرد و حتی اگر اینا این قابلیت مد نظر قر  ،متنی دیگر را دارد 

 . ب  تتتر شتتود. و کوتتتاه  م همتتوارار محقق  مد نظر قرار گیرد تا راه برای سایاین عدم قابلیت نیز  
معناشناسی حدیث رفع بر اساس شواهد واقعی در استعمالا  عرب و شأم صتتدور حتتدیث 

و بتترای کشتتف ظهتتور ایتتن حتتدیث از   انجام گرفته استتت  فرازا  موجود در هر  برفع و تناس
 . شده است راهکاری روشمند و متکی بر شواهد عینی است اده
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 شناسیمفهوم 
 نیتت طبتتق ا  . رودیمتت   کاربتتهدر مقابل موموع حکع    یگاه  م،یادر کلما  اصول  «متعلق»  واژۀ

 ،کنتتد  ینمتت   کیتت آم تحر  جتتادیبوده و قانونگذار به ا  م روض ،  موموع حکعوجود    ،اصطلاح 
در   متتثلاً   . کنتتدیمتت   کیتت آم تحر  جادیبه ا  قانونگذارنبوده و    م روض   حکع،  متعلقوجود    یول 
 ،مومتتوع حکتتع استتت و بتتا فتترض وجتتودش  «عیمستط»ال  ،ع«یالمستط  یعل  حجال  جبی»

بر ختتلاح حتتج کتته وجتتودش ، کند جادیمکلف موظف است حج را که متعلق حکع است ا
در اعع از متعلتتق  اناً یمتعلق، اح ل ظ  . بلکه بر مکلف لازم است آم را ایجاد کند  ،فرض نشده

 . رودیمکار  به زیبه اصطلاح فوق ن ،و موموع
پ   دی با بحث  در  رفع،  متعلق  از  مقصود  دو اصطلاح    کی  چیه  مطابق  رو  شیدانست  از 
ن معنا  ، ستیفوق  آم  از  یعنیاستمتعلق    یلغو  یبلکه مقصود  امر  ث یدر حد  ،    یرفع چه 

  ا ی غ رام    ایع و    ا یهمچوم ومع    ی ریرفع از تعاب  ریتعب  یکه به جا  ی ثیدر احاد  ای مرفوع است  
است شده  است اده  امر  ،تجاوز  ا  ایمغ ور    ای  مع و    ایموموع    ی چه  و  است   نیمتجاوزعنه 

 متعلق ندارد. ی به اصطلاح اصول  یمطلب ربط
لغت   « رفع »  کتب  خ ض   1در  مقابل  معنا   رفته کار  به   در  به  و    ی و  کردم  بلند  و  بردم  بالا 

ب  علت  و  است  حد   ن ی ا   ی ر ی کارگ ه برداشتن  در  که رفع   ث ی واژه  است  آم  خطا   ی امور   ،    ، چوم 
رفع    ث ی بر دوش امت بوده و حد   ی ن ی ثقل و سنگ   ی امور دارا   ل ی تحم   ساز زمینه ...  جهل و  ، ام ی نس 
ا   در  برداشتن  با   سنگین امور    ن ی صدد  لکن  و  است؛  امت  دوش  ا   د ی از  به    ث ی حد   ن ی دانست 

تعداد   با  و  گوناگوم  مجامع حد   ، م تلف   فرازهای اشکال  شده    گزارش و خاصه  عامه    ی ث ی در 
تجاوز«  » چوم »ومع« و    ی ر ی بلکه از تعاب   ؛ »رفع« است اده نشده   ر ی ها از تعب است و در تمام آم 

ن  آم  امثال  مشهورتر   ز ی و  لکن  و  است  شده    ی فراز ه  ن   گزارش   ، ث ی حد   ن ی ا   گزارش   ن ی است اده 
 شده است.   ر ی رفع تعب   ث ی به حد   ، ث ی حد   ن ی از ا رفتن تعبیر رفع در آم،  کار  به   به دلیل   است که 
حد  ،نیا  بنابر ا  ثیعنوام  در  بس  نیرفع  در  و  مکتوبات  یاریمقاله  ا  یاز  متضمن   ن یکه 

 های گزارش ها تمام  نبوده و مراد آن  یفرازمشهور نه    گزارش عنوام هستند، اشاره به خصوص  
 .است نهیزم نیهع مضموم، در ا

 
 .125، ص2، جكتاب العينفراهیدی، ه عنوام نمونه: ب .1
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 ی ثی رفع در مجامع حد ث ی گوناگون حد هایگزارش 

توام گ ت حدیث رفع در کتب حدیثی عامه و پیراموم این حدیث، می  گستردهی  نظر به بررس
به  خاصه، دست ک  13کع  این    گزارش لی  شکل  به صور    13شده است که  نیز  ی  هاشکل 

، در برخی موارد از باب  گزارش این تعدد    شده است.   گزارش م تل ی با ت او  در جزئیا   
این  در  که  است  واحد  روایت  از  نس ه  تعدد  باب  از  موارد  برخی  در  و  است  روایت  تعدد 

نیست.  آم  به  پرداختن  مجال  رعایت    م تصر  جهت  صرفاً به  مضامین   گزارش به    اختصار 
این   اشاره  گزارش کلی  شودها  اصلی  می  سپس  معروح و  و  حدیث    گزارش ترین  ترین  این 

 شود:ی( مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده میفراز نه  گزارش )
الله.  1 رسول  »قال  مَا  :  تِي  أُمَّ عَنْ  تَجَاوَزَ  اللهَ  أو    ثُ تُحَد  إِمَّ  أنُ سِهَا  بِهِ بِه  وَسْوَسَتْ 

عْ یَ أَنُْ سَهَا مَا لَعْ   1. «هِ یَدِ أَوْ تَعْمَلْ بِ بِه تکَلَّ
رفته است و در    کاربه»تجاوز« نیز  به جای    3یا »تجوز«   2ها تعبیر »ع ا«گزارش در برخی  

 است.وارد شده  4متی«، »لأمتی« أها به جای »عن گزارش برخی  
سْیَامَ وَمَا اسْتُکْرِهُوا : »عن النبي. 2 تِي الَْ طَأَ وَالن  هُ عَنْ أُمَّ  5.ه«یْ لَ عَ   تَجَاوَزَ اللَّ

جای  ه  ب   10یا »رفع«   9یا »ومع«   8یا »ع ا«   7یا »غ ر«   6این مضموم گاهی با تعبیر »تجوز« 
  گزارش جای »عن أمتی«  ه  ب   13« ة م یا »لهذه الأ   12یا »لکع«   11»تجاوز« و همچنین تعبیر »لأمتی« 

 
 . 76، ص1، جةعوان يمستخرج ابابوری اس رائینی، شنی .1
 .83، ص1، جهيمسند اسحاق بن راهو حنظلی مروزی،   .2
 .266، ص7، جمسند الامام احمد بن حنبلابن حنبل،  .3
 همام.  .4
 .104، ص10، جالسنن الکبریبیهقی،  .5
 .298، ص11ج ،الجامعابن راشد ازدی،  .6
 .46، ص5)هامش(، ج موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان هیثمی،  .7
 . 331، ص 2، جالمعجم الاوسط طبرانی،  .8
 . 201، ص2، جةسنن ابن ماجبن ماجه قزوینی، ا .9

 . 301، ص1، جالجامع الصحيحابن عمر ازدی بصری،  .10
 . 172، ص4، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابي شیبه،  .11
 .2س، 8همام، ص .12
 . 331، ص 2، جالمعجم الاوسط طبرانی،  .13
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یا    1کرهوا علیه« أ تعبیر »ما استکرهوا علیه« از »ما  به جای    ها گزارش در برخی    نیز شده است و  
 است اده شده است.   5کرهتع علیه« أ یا »ما    4مر یکرهوم علیه« یا »الأ   3یا »الاستکراه«   2»الکره« 

بِي  . 3 هَ رَفَعَ عَنْ  عَنِ النَّ ثَتْ بِهِ أَنُْ سُهُعْ«: »أَمَّ اللَّ سْیَامَ وَ مَا حَدَّ تِي الَْ طَأَ وَ الن   6.أُمَّ
عَلِي  .  4 قَالَ:    عَنْ  هُ  قَالَ »أَنَّ أَخْطَأْنا  أَوْ  نَسِینا  إِمْ  تُؤاخِذْنا  لا  نا  رَبَّ تَعَالَی  هِ  اللَّ قَوْلِ  فِي 

ذِي یَنْسَی هِ فَیُْ طِرُ فِي شَهْ   اسْتُجِیبَ لَهُعْ ذَلِكَ فِي الَّ  رَفَعَ   رِ رَمَضَامَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ
رَمَضَامَ   شَهْرِ  فِي  نَاسِیاً  کَلَ  أَ فَمَنْ  عَلَیْهِ  کْرِهَتْ  أُ مَا  وَ  نِسْیَانَهَا  وَ  خَطَأَهَا  تِي  أُمَّ عَنْ  هُ  اللَّ

هُ أَطْعَمَهُ صَوْمِهِ وَ لَا شَيْ  فَلْیَمْضِ فِي  7. «ءَ عَلَیْهِ وَ اللَّ
سَأَلْتُهُ  »   : قال   الحسن عن أبي   نصر جمیعاً حمد بن محمد بن أبی أ   و الحسن  أبي عن  .  5

لَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِ  جُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّ   ؟ كَ عَنِ الرَّ
هِ   : فَقَالَ  کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَعْ یُطِیقُوا   لَا قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي مَا أُ  8. « وَ مَا أَخْطَئُوا   وُمِعَ عَنْ أُمَّ

أَنُْ سَها إم  الل  »  :قال  عن النبي.  6 بِهِ  ثَتْ  مَا حدَّ تي  أمَّ عَلَیْهِ   و  ه تَجاوَزَ عَن  کْرِهُوا  أُ  مَا 
 9.«وا لُ مَ عْ یَ  ه أوْ وا بِ مُ لَّ کَ تَ یَ  إلا أمْ 

و همچنین در   10متی«، »لأمتی« أتعبیر »عن  به جای    های این حدیثگزارش در برخی  
 وارد شده است. 11کرهوا علیه«، »ما استکرهوا علیه«أ»ما به جای    هاگزارش برخی  

  هَ أکرِ   امَّ وعَ   يَ سِ ا نَ مَّ عَ أ وَ ا أخطَ مَّ م عَ آدَ   نِ بْ لِا   لَّ جَ   وَ   زَّ عَ   هُ الل    زَ جاوَ : »تَ قال رسول الله .  7
 12.یه« لَ عَ  بَ لِ ا غُ مَّ عَ وَ 
أباعبدالله.  8 الله   سمعت  رسول  »قال  خِصالٍ:  :  یقول:  أربَعُ  تي  اُمَّ عَن  رُفِعَ 

 
 . 301، ص1، جحيالجامع الصحابن عمر ازدی بصری،  .1
 . 211، ص11، جثيجامع الاحادسیوطی،  .2
 .46، ص5)هامش(، ج موارد الظمآن الی زوائد ابن حبانهیثمی،  .3
 . 188، ص1، جالنحو  ي الاشباه و النظائر فسیوطی،  .4
 .84، ص4، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابي شیبه،  .5
 .25ص ،12ج  ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلحاجی نوری،  .6
 .242ص ،1، جدعائم الاسلاممغربی،  .7
 .339، ص2، جالمحاسنبرقی،  .8
 .356، ص2ج ،جامع العلوم و الحکمسلامی بغدادی،   .9

 .200ص ، 3، جةسنن ابن ماجبن ماجه قزوینی، ا .10
 . همام .11
 . 317، ص1، جد بن منصوريسنن سعخراسانی جوزجانی،  .12
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ه ِ عز و جل:    ،خَطاؤُها نَا لَا " ونِسیانُها، وما اُکرِهوا عَلَیهِ، وما لَع یُطیقوا، وذلِكَ قَولُ الل  رَبَّ
قَ  ذِینَ مِن  الَّ عَلَی  حَمَلْتَهُ  کَمَا  إِصْرًا  عَلَیْنَا  تَحْمِلْ  وَلَا  نَا  رَبَّ أَخْطَأْنَا  أَوْ  سِینَا  نَّ إِم  بْلِنَا تُؤَاخِذْنَا 

لْنَا نَا وَلَا تُحَمِ  یمَ "و قَولُهُ:  "مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  رَبَّ  1. «"مِ اإِلَا مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِ
از   برخی  حدیثگزارش در  این  جای    های  »ما به  تعبیر  از  نسیانها«  و  »خطؤها  تعبیر 

 است اده شده است. 2خطؤوا و ما نسوا«أ
هِ قَالَ  ، قال: »عبداللهعن أبي .  9 تِ   ی: عُ ِ رَسُولُ اللَّ سْ   یعَنْ أُمَّ  امُ یثَلَاثٌ الَْ طَأُ وَ الن 

هِ وَ الِاسْتِکْرَاهُ وَ قَالَ أَبُو  3. «قُومَ یطِ ی رَابِعَةٌ وَ مَا لَا  هَایوَ فِ  عَبْدِاللَّ
محمد.  10 بن  جع ر  لَا  »  :قال  مَا  أَرْبَعاً  ةِ  مَّ

ُ
الْأ هَذِهِ  عَنْ  هُ  اللَّ مَا  رَفَعَ  وَ  یَسْتَطِیعُومَ 

ی یَعْلَمُوا   4.«اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّ
تِ : »عبداللهعن أبي  .11 سْ  یوَمَعَ عَنْ أُمَّ  5. «امَ یالَْ طَأَ، وَالن 
ةِ سِتٌّ الَْ طَأُ وَ  رُفِعَ أنه قال: » عبداللهعن أبي. 12 مَّ

ُ
سْ عَنْ هَذِهِ الْأ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا   امُ یالن 

وا إِلَ  قُومَ یطِ یوَ مَا لَا  عْلَمُومَ یوَ مَا لَا  هِ یعَلَ   6.«هِ یوَ مَا امْطُرُّ
 است اده شده است.  7تعبیر »رفع« از »ومع« به جای  دیگر این حدیث  گزارشدر 

هِ قال: »  عبداللهعن أبي .  13 تِ وُمِعَ عَنْ    :قَالَ رَسُولُ اللَّ تِسْعُ خِصَالٍ الَْ طَأُ وَ   یأُمَّ
سْ  وا إِلَ   قُومَ ی طِ یوَ مَا لَا    عْلَمُومَ یوَ مَا لَا    امِ یالن  وَ   رَةُ یوَ الط    هِ یوَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَ   هِ یوَ مَا امْطُرُّ

رِ فِ  یالْوَسْوَسَةُ فِ  َ کُّ  8. «دٍ یبِلِسَامٍ أَوْ   ظْهِرْ یمَا لَعْ  حَسَدُ الَْ لْقِ وَ الْ  یالتَّ
از   برخی  حدیثگزارش در  این  جای    های  »ومع«به  »رفع«   ،تعبیر  شده  9از  ؛  است اده 

  ي ف  ة»الوسوس به جای    10ال لق«  يف  ةالوسوس   يها تعبیر »الت کر ف گزارش همچنین در برخی  
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 شده است. گزارش ال لق«  يالت کر ف
 گزارش ترین  بوده و کامل   فرازحدیث رفع، مشتمل بر نه    گزارش لازم به ذکر است که این  

به رفع  مباحث  شمار میحدیث  در  روایت  همین  به  اصولی  و  فقهی  کتب  در  معمولًا  و  آید 
می استناد  این    ،شودم تلف  اعتبار  اثبا   صور   در  اینکه  به  توجه  با  عمدگزارش و    ۀ، 

بل استناد شود، بحث از اعتبار سند  تواند قا های دیگر نیز به دلیل اشتراک مضموم میگزارش 
 .استاین حدیث لازم  

یابی   یفرازگزارش نُه  یسندارز
اصتتل ستتند و م تتاد  ،با وجود اختلافاتی که در عامه و خاصه در م اد این حدیث وجتتود دارد 

مورد قبول و عمل واقع شده است و به دلیل تواتر اصل این   اجمالاً   فریقیناین حدیث در بین  
ایتتن   ۀنتته گانتت   فرازهایتمام    ، ولیتوام اصل این حدیث را قطعی الصدور دانستحدیث، می

، به بررسی سندی فرازهالذا برای استناد به برخی    ،نشده است  گزارش حدیث به شکل متواتر  
 این حدیث نیاز است. 

حمد بن محمد بن  أ حدثنا  : » کند ذکر می سند را چنین    و خصال صدوق در توحید  شیخ  
بن   حماد  عن  یزید  بن  یعقوب  عن  عبدالله  بن  سعد  حدثنا  قال  عنه  الله  رمي  العطار  یحیی 

الله عن   ... بي أ عیسی عن حریز بن عبد  از احمد بن محمد بن یحیی عطار،    1«. عبدالله  غیر 
احمد بن محمد بن یحیی عطار نیز به    2اند. سایر رجال سند در کتب رجالی صریحاً توثیق شده 

حسب قرائن، ثقه است؛ چوم از مشایخ مهع صدوق بوده و صدوق از وی اکثار روایت دارد،  
بر   است اده می   اینکه علاوه  در رجال  و    شود از عبار  شیخ طوسی  اجازه است  از مشایخ  که 

دست  اجازه،  است.  ای  قرینه   کع شی وخت  اجازه  شیخ  ظاهر  حسن  طریق  بر  در  همچنین 
یع ور واقع شده است که علامه حلی این دو  صدوق به عبدالرحمن بن حجاج و عبدالله بن ابی 

 
 . 417، ص 2، جالخصال؛ همو، 353، صالتوحيدصدوق،  .1
 .  و ... 215، صيالطوس فهرست و طوسی،  177، صيالنجاش رجالسعد بن عبدالله: نجاشی،  .2

 . و ... 508، صيالطوس فهرستو طوسی،  450، صيالنجاش رجالیعقوب بن یزید: نجاشی، 
 . و ... 156، صيالطوس فهرستو طوسی،  142، صيالنجاش رجالحماد بن عیسی: نجاشی، 
 . 163، صيالطوس فهرست حریز بن عبدالله: طوسی، 
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 را صحیح دانست. و خصال  توام سند توحید  بنابر این می   1کند. طریق را تصحیح می 
النهدي، رفعه،   لحسین بن محمد، عن محمد بن أحمد ا »:  از این قرار است   کافیسند  

بر اساس  و از اعتبار ساقط است؛ مگر آنکه    این سند مرفوعه بوده   ....»2له عن أبي عبدال
 .تمام روایا  کتاب بدوم ارزیابی سندی پذیرفته شود کافی، ۀدر مقدم ینیشهاد  کل

یابی فقه الحدیثی   ی فرازنه  گزارش ارز

و م اد آم از جهتتا    فرازی استنه    گزارش این حدیث،    گزارش ترین  تر گذشت که مهعپیش
ترین تعداد واژگتتام نستتبت بتته حاوی بیش  گزارش م تل ی محل بحث واقع شده است؛ این  

 استتتنباا احکتتام در و در آم به موموعا  متعددی اشاره شده است که  است  هاگزارش   سایر
 روابط مکل ین با خداوند یا با یکدیگر، بسیار اثرگذار است.  مربوا به

کند؛ شمول حدیث رفع  دو جهت مهع، از حدیث ابهام زدایی میبحث از متعلق رفع در  
 نسبت به شبها  حکمی و شمول آم نسبت به احکام ومعی.

 هادیدگاه
ن ست به انظار چند تن از اساطین علع اصول و سپس بتته بررستتی آم پرداختتته و در نهایتتت 

 دیدگاه م تار بیام خواهد شد. 
انصاری  شيخ  انصاری  نظر  :  ديدگاه  میشیخ  خلاصه  نکته  سه  متعلق  الف.    :شوددر  در 

. ب.  خصوص مؤاخذهو    فرازهر  از  اثر ظاهر  ،  آثار  جمیع  :حدیث رفع سه احتمال وجود دارد 
بر نسق واحد است، تقدیر مؤاخذه از دو تقدیر    فرازهانسبت رفع به جمیع    اینکهبا توجه به  

»ما لا یعلموم« تنها فعل مکلف   فرازو در    فرازهاج. مراد از »ما« در این    دیگر اظهر است. 
مراد از حدیث رفع، برداشتن    زیرا اولاً   ؛شوداست و شامل احکام مترتب بر فعل مکلف نمی

ای  است و ن س حکع شارع صرح نظر از فعل مکلف هیچ مؤاخذه  فرازهان س این    ۀمؤاخذ
توام  میشود؛ ثانیاً مییعنی موموعا  احکام مترتب    ،ه تنها بر فعل مکل ینذندارد و مؤاخ

 
 .288و  277صص، الاقوال ةخلاصحلی،  .1
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را قرینه بر این مطلب قرار داد که مراد از »ما« در فقرۀ »ما لا یعلموم« نیز فعل   فرازهار  سای
در    ؛ مکلف است باشد   فرازها  سایرچوم  از »ما« حکع شارع  نیست مراد  چرا که    ؛ محتمل 

 1شود.حکع شارع به امطرار و اکراه و ... متصف نمی
چرا که با استناد به وحد    ؛ توام تکیۀ اصلی شیخ انصاری را بر وحد  سیاق دانست می

مؤاخذه  در  متعین  را  است  تقدیر  در  آنچه  هع  و  نمودند  روشن  را  »ما«  از  مراد  هع  سیاق، 
عقاب و   لازم بایعنی احکام ومعی غیر مبر این اساس بسیاری از احکام ومعی )  دانستند. 

 .یست مشمول حدیث نمؤاخذه( 
رفع،   در حدیث  مؤاخذه  تقدیر  مؤیدا   از  آنهاهای گزارش یکی  در  که  است  به جای   ی 

است شده  است اده  »ع و«  یا  »غ رام«  یا  »تجاوز«  از  رفع  اتحاد    ؛ تعبیر  به  توجه  با  زیرا 
تجاوز« و »غ رام« و »ع و« در تعلق به ها و ظهور تعابیری همچوم »گزارش مضمونی این  

و عقاب، می از یک  مؤاخذه  کردم    گزارش توام  معنا  نمود  گزارش برای  است اده  البته  .  دیگر 
 مؤید مذکور، در ادامه مورد نقد و خدشه قرار خواهد گرفت.

فرموده    خراسانی  آخوند  :خراسانی  محققديدگاه   اشاره  حدیث  این  مورد  در  نکاتی  به 
م نیست و شامل احکام  االعنو  « خصوص افعال مجهول الف. مراد از »ما لا یعلموم  است:

  فرازها   سایرخلاح  ه  چیزی در تقدیر باشد ب  فرازلذا لزومی ندارد در این    ؛ شودمیمجهول نیز  
دارد  تقدیر  به  احتیاج  نیس  ؛ که  ممکن  آنها  حقیقی  رفع  که  احکام  تچرا  حقیقی  رفع  ولی   ،

روشن است که مؤاخذه در تقدیر    فرازهادر برخی    اینکهب. با توجه به    ممکن است.   مجهول 
ر،  فرازها   سایرنیست وجهی ندارد در   ر بلکه باید    ؛ ، خصوص مؤاخذه قرار داده شودمقد    مقد 

طلاق رفع در ج. ا  ثاری که برداشتنش امتنام بر مکلف است قرار داد. اثر ظاهر یا جمیع آ  را،
 2باشد.م ومعی نیز میااین حدیث شامل احک

خراسانی  کردند    محقق  رادعا  برخی    مقد  باشد نمی  فرازهادر  مؤاخذه  فقرۀ   ،تواند  ولی 
می نظر  به  که  نکردند  تعیین  را  نظر  باشد مورد  یطیقوم«  لا  »ما  فقرۀ  مرادشام  زیرا    ؛ رسد 

 ثواب دارد  بلکه ذاتاً   ؛ امر مطلوبی است که نه تنها عقاب ندارد  مصداق »ما لا یطیقوم« دائماً 

 
 .320، ص1، جالاصول فرائدانصاری،  .1
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  ؛دش تواند مؤاخذه داشته باشد نه خوبه است و این ترک »ما لا یطیقوم« است که میو مأمور
زیرا در این صور  مثل این است گ ته شود ومو گرفتن در جایی که مقدور نیست مؤاخذه 

تواند عقاب داشته باشد  شود که ومو گرفتن اساساً نمیولی با اندکی تأمل روشن می  ،ندارد
تواند مؤاخذه داشته باشد و  بلکه ترک ومو است که می  ؛ تا در ظرح عدم طاقت برداشته شود

که ترک ومو مصداق »ما لا یطیقوم« محسوب    در حالی  ،قدر  برداشته شوددر ظرح عدم  
 شود تا بتوام گ ت مراد از رفع »ما لا یطیقوم« عقاب مترتب بر ترک وموست.نمی

و    :نائينی  محققديدگاه   نموده  دنبال  را  مت اوتی  دیدگاه  آخوند،  و  شیخ  به  نسبت  نائینی 
  را  مانزاع مطرح شده در کلما  اصولیوی  الف.    اشاره نموده است:  نکته  هارچمجموعاً به  

باید مؤاخذه در تقدیر گرفت یا جمیع آثار یا اثر ظاهر، از اساس   فرازهادر این    اینکهنسبت به  
و   دانسته  می  آمباطل  این  بر  مبتنی  دیگر  را  و  نسیام  و  خطا  از  مراد  که  وجود  فرازها داند   ،

رهاست بحث از تقدیر و تعیین  عی آموجود تشری   ،ها باشد و لکن چوم مرادخارجی آم  مقد 
ه  و تنها باید از این بحث شود که مراد از برداشتن تشریعی این امور، ب   استاز اساس باطل  

اثر ظاهر؟لحاظ مؤاخ یا  آثار  ب. رفع و دفع هر دو به یک معنا بازگشت    ذه است یا جمیع 
و باشد  داشته  وجود  مقتضی  که  است  صادق  جایی  در  تنها  و  در    فرازهای  نموده  مذکور 

بود.  مقتضی خواهند  آم  برای  مانع  قبیل  از  و    روایت،  تشریعی خطا  وجود  ن ی  از  مراد  ج. 
صادر   و...  اکراه  و  نسیام  و  خطا  حال  در  که  است  فعلی  آم  تشریعی  وجود  و...،  نسیام 

 شوند و طبیعتاً می  رفع  انداز آم رو که موموع حکع شرعیافعال مکل ین    بنابر این  ؛ شودمی
ن س عنوام »ما لا یعلموم«    ،شود و لکن در فقرۀ »ما لا یعلموم« ها نیز برداشته میحکع آم

و لزومی ندارد مراد از آم    رفع کرد توام خود عنوام را  لذا می  ؛بر احکام شرعی نیز صادق بوده
دارای حکع شرعی است.  و  بوده  دانست که مجهول  این    را فعلی  تمام  بین  ایشام جامع  د. 

مانعی قرار داده   ،داند که شارع امتناناً برای این مقتضی را در ثبو  مقتضی تکلیف می  فرازها
حکع    فرازهااین مانع صرفاً حکع را در ظاهر برداشته و در برخی    فرازهااست؛ البته در برخی  

 1دارد و این مقدار اختلاح منافاتی با وحد  سیاق ندارد.را در واقع بر می
این یعلموم«می  بنابر  لا  »ما  در  را  رفع  متعلق  نائینی  گ ت  شرعی    ،توام  احکام  ن س 

 
يرات أجودنائینی،  .1  .170، ص2، جالتقر
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افعال مکل ینمجهول می را  به لحاظ    ،داند و در غیر »ما لا یعلموم« متعلق رفع  نه  آم هع 
 داند.می اندبلکه از آم جهت که دارای حکع شرعی  ؛ وجود خارجی

به استظهار م اد   ،کیه بر این مطلب ایشام رفع شیء را به معنای انت ای آم دانسته و با ت
به   توجه  با  که  مؤیداتی  از  یکی  لکن  و  است  پرداخته  بر    هایگزارش حدیث  حدیث  این 

قا ایشام  مدعای  است  بخلاح  اقامه  آمهایگزارش ل  در  که  است  همچوم  ی  تعابیری  از  ها 
انت  ؛ است  دهش»تجاوز« و »غ رام« و »ع و« است اده     ای شیءچرا که این تعابیر به معنای 

 .نائینی نادرست است استدلال اساس  هاگزارش  سایر ۀقریننیست و لذا به  
خو  محقق  خویی  :یي ديدگاه  خصوص    محقق  در  نکته  چند  به  کلماتشام  مجموع  در 

ر  است:  فعحدیث  فرموده  فعل    اشاره  خصوص  یعلموم«  لا  »ما  در  »ما«  از  مراد  الف. 
ن در    ، یستمکل ین  موصول  از  مراد  باشد.   فرازها  سایرهرچند  مکلف  به    فعل  توجه  با  ب. 

نه گانه، رفع تشریعی است  اینکه امور  از رفع  اسناد نه تکوینی، هیچ  ،مراد  گونه مجازی در 
ندارد  گانه وجود  نه  امور  به  از    ؛رفع  مراد  اگر  به رزیرا  امرش  بود  امور  این  تکوینی  رفع  فع، 

نبوده و برداش  دست ولی    ،بودتنش توسط شارع مجازاً به معنای برداشتن حکع آم میشارع 
زیرا    ؛ توام اسناد رفع به این امور را حقیقی دانست چوم مراد از رفع، رفع تشریعی است می

به   شرعی  موموعا   تشریعی  با  دستوجود  و  است  شارع   شارع  برداشته   رفع  حقیقتاً 
ب  شود. می ومع  و  رفع  متقابه  ج.  معنایی،  اموریب  للحاظ  مورد  در  دو  هر  و  کار به  وده 
  بنابر این   ؛ خصوصاً در جایی که در مقام امتنام است  است،روند که دارای ثقل و سنگینی  می

 1ای معنا کرد که مرفوعا  نه گانه دارای ثقل باشند.گونهه باید حدیث را ب 
نظر می به  ایشام  کلما   در  از مجموع  رفع  متعلق  ایشام  را    فرازرسد  یعلموم«  »ما لا 

افعال مکل ین نمی به  متعلق رفع را فعل مکلف دانسته   فرازها  سایر ولو در    ، دهداختصاص 
نچه حقیقتاً و تکویناً از مصادیق ع تشریعی دانسته به این معنا که آاست و مراد از رفع را رف 

دهد و این شبیه حکومتی مصداق آم قرار نمی  ،ار و ... است را تشریعاً و تعبداً اکراه و امطر
به این معنا که ربایی که خارجاً بین    ،است که در امثال »لا ربا بین الوالد و ولده« وجود دارد 

 شود در نظر شارع کالعدم بوده و اثر حرمت را به دنبال دارد.این دو محقق می

 
 .257، ص1ج ،الأصول مصباحی، یخو .1
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 هابررسی دیدگاه 
توام گ ت نقطتتۀ اشتتتراک می  اجمالاً   لیو  ،امه به ت صیل، م اد حدیث تبیین خواهد شددر اد

های ذکر شده در این است که انتزاعی بوده و فارغ از محاوراتی استتت کتته خارجتتاً در دیدگاه
شود و همین مطلب باعث شده احیاناً به تحلیل دقیقی از حتتدیث استعمالا  عرب دیده می

 دست پیدا نکنند. 
دیدگاه  آنچه این  مجموع  میاز  نظر  به  آم  آمرسد  ها  صاحبام  که  امور  است  ارت اع  ها، 

سپس این بحث را مطرح کردند که انت ای این امور، اگر    ؛ گانه را به معنای انت ای آم گرفتهنه
تقدیر مؤا به  نیاز  انت ایخارجی و واقعی باشد  اگر  و  آم دارد  امثال  و  به    خذه  تشریعی باشد 

 فرازچرا که رفع و ومع در هر    ؛ رسد حال آنکه این نگاه، ناتمام به نظر می  ،ندارد   تقدیر نیازی
آم   در  موجود  تناسبا   ب  فرازبه  است؛  در  ه  مت او   رفع  از  مراد  مثال  »ما    فرازعنوام 

از عهدۀ مکلف است با توجه به شواهد استعمالی، برداشته شدم آم  انت ای    ،لایطیقوم«  نه 
آم تکوینی  یا  آم   ؛ تشریعی  مشابها   و  ومع  و  رفع  استعمالا   در  که  مواردی چرا  به  ها 

ش صی قرار دارد و زمانی که    ۀامری بر عهد  ،شود که صرح نظر از عالع تشریعبرخورد می
زمانی    ،کنند و به عبار  دیگراش بردارند از این تعبیر است اده میخواهند آم را از عهدهمی

که رفع به امری تعلق گیرد که ذاتاً مطلوب بوده و اتیام آم، )نه لزوماً در عالع تشریع(، وظی ۀ 
دۀ آم ش ص است و چنین  شود، به معنای برداشتن آم امر مطلوب از عهش ص تلقی می

نیز موجود است این  ؛ تعابیری در محاورا  عادی و غیر شرعی  را   بنابر  آم  از   وجهی ندارد 
 هاست.یع مراد از رفع این امور، ن ی وجود تشریعی آم معنای عرفی منسلخ کرده و بگوی 

 فرازی: معناشناسی روشمند گزارش نه برگزیدهدیدگاه 
 :استچند مرحله   ایشازمند پیمبررسی روشمند م اد حدیث رفع نی

های حدیث به تعابیر زیر  با در نظر گرفتن تمام گزارش   :مشابه  هایگزارش الف. استفاده از  
 یابیع:با ت کیک هر فراز دست می

 .«غ رام »  ،«تجاوز»  ،«ع و»  ،«ومع»  ،«رفع». 1
 .« کره »  ،«هیعل هومرکی مر الأ» ،«استکراه»  ،«هیما استکرهوا عل» ،«هیکرهوا علأما ». 2
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 .«خطئواأ ما » ،« خطؤها»   ،«خطاء» . 3
 . «ما نسوا» ،« انهاینس» ،« امینس» . 4
 .«عومیستط یما لا  »  ،«قومیطی ما لا ». 5
 .«علموای یما جهلوا حت»  ،«علمومیما لا ». 6

حد اصل  تواتر  به  توجه  تعداد    ث یبا  از  نظر  )صرح  بودم    فرازهایرفع  اندک  و  آم( 
 گرید  یهاگزارش که روا     شودی حاصل م  نام یم تلف، اطم  یهاگزارش در    ریاختلاح تعاب

  ای توسط خود معصوم انجام شده و    ا یذکر شده    رید بر کذب نداشتند و اختلاح تعابتعم    زین
بر    یتواند شاهدیهر کدام که باشد م  واست    صور  گرفته  ینقل به معنا توسط راو  اباز ب

معنا کرد که با   یرا طور  ثیحدباید  اساس  این  شود. بر    یمتنوع تلق  ریتعاب  نیا  یاتحاد محتوا
ب  ریتعاب  نیا  یتمام باشد؛  مثال ممکن  ه  سازگار  و غ رام    استطور  و تجاوز  گ ته شود ع و 

م تعلق  مؤاخذه  به  نت  ، رندگییتنها  ن  جهیدر  را  ومع  و  معنا  دی با  زیرفع  مؤاخذه   یبه  رفع 
 .اندتیواقع کی از   یمتنوع، حاک ریتعاب نیچرا که تمام ا ؛ دانست 

آم را مردود   یبا اتکا بر شواهد استعمال  توامیم  بی تقر  نینظر از صحت و سقع ا  صرح 
 1پرداخته خواهد شد. زینکته ن ن یا  یدانست که در ادامه به بررس 

و   رفع  استعمال  مختلف  های  گونه  مشابهاتشب.  و  عبا    :وضع  نظر    تتب  به  استعمالا   در 
 رود: میکار  به تعابیری مانند رفع و ومع و مشابهاتش چند گونهرسد می

ةٌ فِي دِینِهَا بِدْعَةً  »  : تعلق رفع و ومع به خیرا  و برکا  مانند:ن ست گونۀ   مَا أَحْدَثَتْ أُمَّ
هُدًیإِلاَّ   ةَ  سُنَّ عَنْهُعْ  هُ  اللَّ بدعت  2«.رَفَعَ  عبار   این  شدم  در  برداشته  عامل  دین  در  گذاری 

لَا تَغْتَعَّ فَإِمَّ الْمُؤْمِنَ :  الَ قَ فَ در عبار  »   نیز  سنتی که موجب هدایت است دانسته شده است.
یمَامِ  إِذَا رَسَخَ فِي ا ؤْیَا  رُفِعَ لِْْ شدم مؤمن در ایمام موجب برداشته شدم رؤیا  راسخ    3«عَنْهُ الرُّ
گونه استعمالا  بی ارتباا  با اندکی تأمل روشن خواهد شد که این  است. شده  از وی دانسته  
 .شود و امتنانی در آم نیست نمی شمردهبرداشتن ثقل  ،زیرا رفع خیرا  ؛ استبا حدیث رفع 

 
 پاسخ این تقریب در تنبیه دوم خواهد آمد.  .1
 .29، ص1، ج ةالسنمروزی،  .2
 .99، ص4، جمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،مجلسی  .3
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بدام  تکلیف    در میام نبود  رفعاگر  گونۀ دوم: تعلق رفع و ومع و مشابهاتش به امری که  
می و  تعلق  ف  گرفت  موظ  میش ص،  آم  انجام  مبه  أَ عُ  یَ فَ »  :انندشد.  عَ وهَ بُ و  نِ ا    صفِ ن 

مِ وجِ زَ لِ   ائزٌ جَ   ذلكَ   مَّ أ  داقِ الصَّ  أَ ها  فِ بیهَ ن  وُ یمَ ا  در   1.« نهُ عَ   عَ مِ ا  که  است  اموری  از  صداق 
و در این عبار  با تعبیر ومع، به برداشتن صداق از عهدۀ  است  حالت عادی به عهدۀ مرد  

اشاره شده است.  در    مرد  »نیز  بَ قَ وَ عبار   عَلَی  م  أَ ي  نِ غَ لَ د  لَهُ  غُلَامًا  کَاتَبَ  عُمَرَ  بْنُ  هِ  اللَّ عَبْدُ 
لَاحِ دِرْهَعٍ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَعٍ   مکاتبۀ عبدالله    از  2« فَوَمَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ کِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آ

لا برای آزادی مبلغی به مو  شدهعبد موظف    ،آم در  که    بن عمر با غلامش س ن به میام آمده
 م مبلغ که بر عهدۀ عبد بوده با تعبیر ومع، برداشته شده است.آمقداری از  وپرداخت کند 

  لَّ ي کُ الِ وَ لی العَ إِ   بُ ذهَ یَ   کَامَ   : ابِ ط  الَ    بنَ   مرَ عُ   مَّ أَ   هُ غَ لَ بَ   هُ نَّ أَ ك  الِ ي مَ نِ ثَ دَّ حَ وَ » عبار     در نیز  
این عبار  با است اده از تعبیر    در   3« نهُ مِ   نهُ عَ   عَ مَ وَ   هَ یقُ طِ لا یُ   لٍ مَ ي عَ فِ   بداً عَ   دَ جَ إذا وَ فَ   بتٍ سَ   ومِ یَ 

از   باشد  مقدور  غیر  وی  برای  چنانچه  بوده  عبد  عهدۀ  بر  عادی  حالت  در  که  عملی  ومع، 
ی چوم  فرازهای با تومیحی که در آینده خواهد آمد گونۀ دوم، بر    اش برداشته شده است. عهده 

؛  لایعلموم« و »ما نسوا )نسیام(« قابل انطباق است   لایستطیعوم« و »ما لایطیقوم« یا »ما    »ما 
می  آم  انجام  به  موظف  مکلف  نبود  میام  در  رفع  اگر  و  بوده  مطلوب  ذاتاً  که  فعلی  شد،  زیرا 

 . است صلاحیت اتصاح به مجهول بودم یا غیر مقدور بودم یا فراموش شده بودم را دارا  
مشابه و  ومع  و  رفع  تعلق  سوم:  مانند:گونۀ  تکوینی  موجودا   و  اعیام  به  کَامَ  »  اتش 

الْمُهَ  بْنُ  یَزِیدُ  وَلِيَ  ا  فَلَمَّ کَارِهُومَ  وَأَهْلُهَا  اجِ  الْحَجَّ زَمَنَ  بٍ  مُهَلَّ بْنِ  یَزِیدَ  أُخْتَ  جَ  تَزَوَّ بِ رَجُلٌ  لَّ
قْهَا فَأَبَی فَضَرَبَهُ یَزِیدُ وَقَا یَااَ لَ: الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَیْهِ وَقَالَ: طَل  هِ لَا أَرْفَعُ عَنْكَ الس  قَهَا    وَاللَّ ی تُطَل  حَتَّ

ا مَرْبُهُ إِ  ا کَامَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَتَاهُ فَاسْتَغَاثَ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّ قَهَا فَلَمَّ اكَ فَسَیَلْقَی  فَطَلَّ یَّ
هَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةَ  ر  به برنداشتن شلاق که یکی از اعیام خارجی است اشاره  عبااین  در  .  4«اللَّ

باشد و برداشتن آم به معنای برداشتن ن س  مصداق مؤاخذه نیز می  ،شلاق ه  ک هر چند    ،شده
 .که در گونۀ دیگر از استعمالا  به آم اشاره خواهد شد استمؤاخذه نیز 

 
 .755، ص3، جأالموط ،مالک .1
 . 1148، ص5، جهمام .2
 .1428، صهمام .3
 . 315، ص1، جد بن منصوريسنن سعراسانی جوزجانی، خ .4
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به عنوام یکی از تکوینیا     به رفع بلا   1« لاءِ نواع البَ أَ   نهُ عَ   رفعَ   لُ جُ الرَّ   هُ الَ ا قَ ذَ ا إِ مَ در عبار  » 
است  شده  می   ، اشاره  باشد  عقوبت  و  مؤاخذه  مصداق  چنانچه  بلا  رفع  یک  هرچند  به  تواند 

 . در گونۀ دیگر از استعمالا  به آم اشاره خواهد شد   که   رفع مؤاخذه باشد   به معنای اعتبار  
یک   هیچ  چوم  ؛ حدیث رفع بی ارتباا است   اگونه استعمالا  نیز ب  رسد اینبه نظر می

محض یا امر تکوینی به عنوام یک عقوبت  ث رفع به عنوام یک امر تکوینی  حدی   فرازهایاز  
نمی نظر  این  ؛ باشدمد  استعمالا   بنابر  گونه  این  ارتباا  راه  رفع  اب  تنها  تقدیر    ،حدیث  در 

در استعمالا  چنین تقدیری    که  است  امور تکوینی مصداق مؤاخذه یا ن س مؤاخذهگرفتن  
 ست.یافت شده بدوم شاهد ا

چهارم همانند:گونۀ  عقوبت  و  مؤاخذه  ن س  به  مشابهاتش  و  ومع  و  رفع  تعلق  قَالَ  »  : 
ع ثعَّ قَالَ: وهُ لُ اقتُ وا فَ بُ رِ وا فَاجْلِدُوهُعْ ثعَّ إِذا شَ بُ رِ وا فَاجْلِدُوهُعْ ثعَّ إِذا شَ بُ رِ إِذا شَ   : رَسُول الله

وَ قَ   هَ الل    إِم   الْقَتْلَ   عَ مَ د  شَ   عَنْهُع  شَ بُ رِ فَإِذا  إِذا  ثعَّ  فَاجْلِدُوهُعْ  ذَ بُ رِ وا  فَاجْلِدُوهُعْ  أَربَ رَ کَ وا   عَ هَا 
ا  عنوام عقوبتی برای وی در نظر گرفته شده است ه  عبار  قتل شارب خمر باین  در    2.«مَرَّ

نیز در    « برداشته است. عَنْهُع الْقَتْلَ وَمَعَ  که در ادامه خدای متعال این مجازا  را با تعبیر »
برای ش ص    عقوبتیعنوام  ه  دیه ب  اینکه  بنابر-3« يءٌ شَ   نهُ عَ   عُ رفَ لا یُ وَ   الدیةُ   یهِ لَ الا عَ قَ عبار  »

این    -جانی جعل شده است این مثال    عقوبتاز عدم رفع  البته  آمده است؛  میام  به  س ن 
است و با تعبیر ومع و رفع از برداشتن آم از  قابل تطبیق بر مواردی که شیئی بر عهدۀ مکلف  

می  هعهد میام  به  استعمالا (  آید  س ن  دوم  گونۀ  قابل)یعنی  است  نیز  دیه   ؛ تطبیق  چوم 
جنبۀ   بر  بعقوبتی علاوه  موظف  مکلف  و  دارد  نیز  تکلی ی  جنبۀ  است. ه  ،  آم  با    پرداخت 

ما لا  »و    «نسیام»تومیحی که در ادامه بیام خواهد شد گونۀ چهارم از استعمالا  بر فراز  
زیرا مؤاخذه صلاحیت دارد به وصف مجهول بودم یا فراموش   ؛ قابل تطبیق است  «یعلموم

 .« امطرار»و  «اکراه»همچوم  ،ر فرازهایبر خلاح سا ،شدم متصف شود
لحاظ برداشته شدم عواقب  ه  تعلق رفع و ومع مشابهاتش به امر نامطلوب ب:  گونۀ پنجع

 
 . 104، ص6، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابی شیبه،  .1
 .246، ص9، جالمصنفصنعانی،  .2
 .427، ص5، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابی شیبه،  .3
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ةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ »  همانند:   ،آم هَ قَدْ وَمَعَ عَنِ الْجَاهِلِیَّ از   بار ع  . 1« قَالَ لَهُ: إِمَّ اللَّ
آ میام  به  س ن  آم  برداشتن  و  جاهلیت  نامطلوب  از  است  ه  ورد اعمال  مراد  به   داشتنبرکه 

آم  بارز  ناشی از این اعمال است که البته فرد    ج سنگینینتاترتب عواقب و    ن ی  ،تناسب مورد 
طَیْبَةَ حَجَعَ رَسُولَ  رسد در عبار  »به نظر می  عقوبت اخروی است.  أَبُو  لَهُ  یُقَالُ  امًا  أَمَّ حَجَّ

هِ  عَمَلِهِ   اللَّ مِنْ  طَائَِ ةً  عَنْهُ  وَمَعَ  أَوْ  عَمَلِهِ،  مِنْ  لَهُ  وَحَطَّ  أَجْرَهُ  این   2«فَأَعْطَاهُ  از ومع  مراد 
انجام داده ب شی  واسطۀ حجامتی که برای نبی اکرم ه است که ش ص حجامت کننده ب

از وی بر ناد از اعمال نامطلوبش  البته فرد مطلوب آم را ن واهد دید کاشته شده و عواقب  ه 
 روشن آم مؤاخذا  اخروی است.

می نظر  به  آمد  خواهد  آینده  در  که  تومیحی  برخی  با  بر  استعمالا   گونه  این  رسد 
کرهوا أ»ما    ،»مالایعلموم«   ،»نسیام«   ،مانند »خطأ«است،  حدیث رفع قابل انطباق    فرازهای

در خلق« و   ه»ت کر در وسوس   ،ن س«   ۀ»وسوس   ،»طیره«  ،»حسد«  ،»ما امطروا الیه«  ،علیه«
زیرا اعمال نامطلوب صلاحیت دارند به خطئی بودم یا فراموش شده بودم    ؛ ن س« »تحدیث  

بودم متصف شوند  و امطراری  اکراهی  یا  بودم  وسوسۀ    ،طیره   ، همچنین حسد   . یا مجهول 
 روند.خلق و تحدیث ن س خود از اعمال نامطلوب به شمار می در هت کر در وسوس  ،ن س

بالمعنی الاعع ک  به معاملا   به چند نمونه    ه گونۀ ششع: تعلق ومع و رفع و مشابهاتش 
اللهِ » در عبار     شود: اشاره می  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  تِي    : عَنِ  أُمَّ عَنْ  لِي  اللهُ  تَجَاوَزَ 

أَبُو جَعَْ رٍ   . وَمَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ   سْیَامَ الَْ طَأَ وَالن   کْرِهَ عَلَی  قَالَ  أُ إِذَا  جُلَ  إِلَی أَمَّ الرَّ قَوْمٌ  : فَذَهَبَ 
بَاطِ  هُ  کُلَّ ذَلِكَ  أَمَّ  مُکْرَهًا  فَعَلَهُ  ی  ذَلِكَ حَتَّ أَشْبَهَ  مَا  أَوْ  إِعْتَاقٍ  أَوْ  یَمِینٍ  أَوْ  نِکَاحٍ  أَوْ  نَّ طَلَاقٍ 

َ
لِأ قَدْ  لٌ  هُ 

وا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ  تِهِ وَاحْتَجُّ بِي  عَنْ أُمَّ طلاق و نکاح و ...    3« دَخَلَ فِیمَا تَجَاوَزَ اللهُ فِیهِ لِلنَّ
اکراه  با  همراه  که  ایقاعاتی  و  عقود  عنوام  به  به  مطلب  اثبا   برای  و  شده  دانسته  اثر  فاقد  اند 

بر عرفی بودم استعمال رفع و ومع و   این تمسک شاهدی  حدیث رفع تمسک شده است و 
بِیهَا عَلَیْهَا فِي  رْفَعُ وِلَایَةَ أَ ی نیز در عبار  »   . است مشابهاتش در برداشتن آثار ومعی دارای ثقل  

 
 .153ص ،1، جيمسند الدارمدارمی،  .1
 . 48ص ،11، جالبحر الزخار بزاز،  .2
 .95ص،  3، جالآثار يشرح معانطحاوی،  .3
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از برداشته شدم عقود از زم س ن   1« عَلَی بُضْعِهَا  یَرْفَعُ عَنْهَا الْعُقُودَ الْعُقُودِ عَلَی أَمْوَالِهَا فَکَذَلِكَ  
به میام آمده که کنایه از عدم لزوم وفای زم به این عقود است و این نشام از عرفی بودم تعلق  

برداشتن  و  به معاملا   آم است   رفع نسبت  از  ،  اثر  نظر  برداشته شده   اینکه صرح  اصل    ، اثر 
آم  لزوم  یا  باشد  عقد  » صحت  روایتِ  در  فَیَحْلِفُ  .  الْیَمِینِ  عَلَی  یُسْتَکْرَهُ  جُلِ  الرَّ عَنِ  سَأَلْتُهُ 

لَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ  هِ لَا قَالَ رَسُولُ ا   : فَقَالَ   ؟ بِالطَّ تِي    للَّ وُمِعَ عَنْ أُمَّ
أَخْطَئُوا  مَا  وَ  یُطِیقُوا  لَعْ  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ احکام    2« مَا  به  نسبت  رفع  حدیث  شمول  استناد  به 

در صور  اکراه باطل دانسته شده است؛ در خصوص    صدقه ومعی، حلف به طلاق و عتاق و  
های م صلی در کلما  فقها وارد شده است و برخی از ایشام این حدیث را  بحث   روایت این  

احکام ومعی را ناتمام    نسبت به شمول حدیث رفع    بر   ، آم   ه و استدلال ب   حمل نموده بر تقیه  
کع شاهدی  دست   -کلما  علما صرح نظر از مباحث مطرح در  -  روایت این    لی و   ، اند دانسته 

شایام ذکر است در کتب فتوایی    . است بر عرفی بودم استعمال رفع در برداشتن احکام ومعی  
اند و  قدیمی اهل سنت، در موارد متعددی برای ن ی احکام ومعی به حدیث رفع تمسک کرده 

 3باشد. این نیز شاهد دیگری بر فهع عرح زمام صدور از این حدیث می 
ی چوم  فرازهایگونه استعمالا  بر  رسد اینکه در آینده خواهد آمد به نظر می  با تومیحی

یعلموم«  ،»نسیام«  ،»خطأ«  لا  »ما  »  ،»ما  و  الیه«  امطروا  انطباق  أما  قابل  علیه«  کرهوا 
اتصاح به خطئی بودم یا فراموش شده بودم یا مجهول بودم یا    یت؛ زیرا معاملا  قابلاست

 باشند.میرا دارا   اکراهی و امطراری بودم
تکلیف  ن س  به  و مشابهاتش  و ومع  رفع  تعلق  در دو روایت گونۀ ه تع:  نموده  به عنوام   ،  

شَیْئاً ...  قال »  ه ِ  الل  مَعَ  نَمْلِكُ  لَا  ا  مَلَّ   ، إِنَّ مَا  إِلاَّ  نَمْلِكُ  ا  وَلَا  مِنَّ بِهِ  أَمْلَكُ  هُوَ  مَا  کَنَا  مَلَّ فَمَتَی  کَنَا؛ 
َ نَا  ا    ، کَلَّ مِنَّ أَخَذَهُ  ا وَمَتَی  عَنَّ تَکْلِیَ هُ  »   4« وَمَعَ  علي و  بن  الحسن  إلیه  لهع    ... : فکتب  فَجَعَل 

 
 .364، ص4، جهمام .1
 .26، ص1، جالمحاسنبرقی،  .2
:  ص: »لا یصح إقرار المکره؛ لقوله  418، ص13ج   ،عيمذهب الامام الشاف  في البيان  ک:    .برای نمونه ر  .3

ر و  علیه...«  استکرهوا  وما  والنسیام  ال طأ  أمتي  عن  : 66ص  ،3ج   ،( سي)للسرخ  المبسوطک:    .رفع 
فَصَوْمُ  لِصَوْمِهِ  ذَاکِرًا  یَکُنْ  لَعْ  فَإِمْ  حَلْقَهُ  فَدَخَلَ  الْمَاءُ  فَسَبَقَهُ  ائِعُ  الصَّ تَمَضْمَضَ  إِذَا  وَ لَوْ  »)قَالَ(:  کَمَا  تَامٌّ  هُ 

سْیَامُ وَمَا اُسْتُکْرِهُوا عَ  شَرِبَ... وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ  تِي الَْ طَأُ وَالن   .لَیْهِ"« "رُفِعَ عَنْ أُمَّ
 .210، ص5، جبحار الانوارمجلسی،  .4
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وَ  عَنهُ،  نَهاهُع  ما  وَتركِ  بهِ  أمَرَهُع  أخذِ ما  إلی  بیلَ  أهلِ    الس  کلیفَ عَن  التَّ مانَةِ وَمْع  وَالزَّ قصامِ  ،  النُّ
لامُ  در این    ومع مستقیماً به تکلیف تعلق گرفته و به معنای برداشته شدم تکلیف است.   ، 1« والسَّ

قَالَ هِشَامٌ لَا یَْ لُو  عبار  نیز تکلیف الناس مرفوع دانسته شده است که معنایش وامح است: » 
وُجُوهٍ   ثَلَاثَةِ  أَحَدِ  مِنْ  هَذَا  فِي  بَعْدَ  الْکَلَامُ  الَْ لْقِ  عَنِ  کْلِیفَ  التَّ رَفَعَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اللَّ یَکُومَ  أَمْ  ا  إِمَّ

سُولِ  تِي لَا تَ   الرَّ بَاعِ وَ الْبَهَائِعِ الَّ ْ هُعْ وَ لَعْ یَأْمُرْهُعْ وَ لَعْ یَنْهَهُعْ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الس  کْلِیفَ  فَلَعْ یُکَل 
سُولِ ا یَا مِرَارُ  عَلَیْهَا أَ فَتَقُولُ هَذَ  اسِ مَرْفُوعٌ بَعْدَ الرَّ کْلِیفَ عَنِ النَّ  . 2« قَالَ لَا أَقُولُ هَذَا   إِمَّ التَّ

بر   استعمالا   از  گونه  این  آمد  خواهد  آینده  در  که  تومیحی  همچوم  فرازهای با  ی 
قابلیت اتصاح به مجهول    ، را ن س تکلیفی ؛ زاست»نسیام« و »ما لا یعلموم« قابل انطباق  

 .ستبودم و فراموش شده بودم را دارا
شأم    ۀیکی از جها  دخیل در فهع احادیث، ملاحظ  :بررسی شأن صدور حديث رفع  ج.

آنهاست  دیگر  ،صدور  عبار   به  اینکه  ،به  ناظر  و  فضایی  چه  در  حدیث  مطلبی    یک  چه 
حدیث رفع    بارۀتواند در فهع آم مؤثر باشد؛ برخی روایا  وارد شده درصادر شده است می

 ها پرداخته شود.لازم است به ذکر آم به همین جهت و نمایانگر شأم صدور این حدیث بوده
هِ عن عمرو بن مروام ال زاز قال: . 1 هِ قَالَ قَالَ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ رُفِعَتْ  رَسُولُ اللَّ

ذَلِكَ فِي  وَ  لَعْ یُطِیقُوا  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ مَا  وَ  مَا نَسُوا  وَ  أَخْطَئُوا  مَا  أَرْبَعُ خِصَالٍ  تِي  أُمَّ عَنْ 
هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی هِ قَوْلُ اللَّ نا لا تُؤاخِذْنا إِمْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا  کِتَابِ اللَّ نا وَ لا تَحْمِلْ    -»رَبَّ رَبَّ

قَبْلِنا مِنْ  ذِینَ  الَّ وَ   -عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی  بِهِ«  لَنا  لْنا ما لا طاقَةَ  نا وَ لا تُحَم    ولُ قَ   رَبَّ
یمامِ«هِ الل   کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ  3. : »إِلاَّ مَنْ أُ
ق قال حدثني عمرو بن بي داود المسترِ أی بن محمد عن  الحسین بن محمد عن معل  .  2

هِ   :مروام قال أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ   سَمِعْتُ  أَرْبَعُ   یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي  خِصَالٍ    رُفِعَ عَنْ أُمَّ
اللَّ  قَوْلُ  ذَلِكَ  وَ  یُطِیقُوا  لَعْ  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ مَا  وَ  نِسْیَانُهَا  وَ  جَلَّ خَطَأُهَا  وَ  عَزَّ  نا لا   -هِ  رَبَّ

قَبْلِنا ذِینَ مِنْ  نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ إِمْ نَسِینا   تُؤاخِذْنا 

 
 . 137، ص 10، جهمام .1
 .365، ص2، جةكمال الدين و تمام النعمصدوق،  .2
 .160، ص1، جيالعياش تفسيرعیاشی،  .3
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کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَ  لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلاَّ مَنْ أُ نا وَ لا تُحَم  یمامِ. رَبَّ  1ئِنٌّ بِالِْْ
عَلِي  .  3 عَنْ  تَعَالَی  وَ  هِ  اللَّ قَوْلِ  فِي  قَالَ:  هُ  قَالَ   -أَنَّ أَخْطَأْنا  أَوْ  نَسِینا  إِمْ  تُؤاخِذْنا  نا لا  رَبَّ

هِ  ذِي یَنْسَی فَیُْ طِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَامَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ عَ رَفَ   اسْتُجِیبَ لَهُعْ ذَلِكَ فِي الَّ
رَمَضَامَ   شَهْرِ  فِي  نَاسِیاً  کَلَ  أَ فَمَنْ  عَلَیْهِ  کْرِهَتْ  أُ مَا  وَ  نِسْیَانَهَا  وَ  خَطَأَهَا  تِي  أُمَّ عَنْ  هُ  اللَّ

هُ أَطْعَمَهُ. فَلْیَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَ لَا شَيْ   2ءَ عَلَیْهِ وَ اللَّ
 برای استدلال به این روایا  به ذکر چند مقدمه نیاز است: 

می.  1 است اده  مذکور  روایا   از  از  برخی  که  در    فرازهایشود  رفع،  حدیث  در  مذکور 
 نسبت داده شده است. مقام استجابت دعاهایی است که در قرآم کریع به نبی اکرم 

 دعای حضر  عبار  از این است: . 2
 . خداوندا ما را در موارد نسیام و خطا مؤاخذه نکن

 .نداریع بر ما تحمیل نکنخداوندا آنچه طاقتش را 
را از    « نسیام » و    أ« خط » شود خدا در استجابت دعای اول  از این روایا  است اده می .  3

 را از امت برداشته است.   « ما لا یطاق » امت برداشته است و در استجابت دعای دوم  
عدم تحمیل یا همام    بارۀعدم مؤاخذه و دعای دوم در  بارۀدعای اول در  اینکهنظر به  .  4

مؤاخذکلیف است میت برداشتن  به  اول  استجابت دعای  و   «نسیام»و    أ«خط»  ۀتوام گ ت 
هر دو معنا دارای    کهاز عهدۀ مکل ین است    «ما لا یطاق»استجابت دعای دوم به برداشتن  

 .استشواهد استعمالی 
روای این  سندی  بحث  از  نظر  میاصرح  نظر  به  مطلب   ،  مؤید  صرفاً  نکته  این  رسد 

باشد مذکور   نداشته  استدلال  برای  صلاحیت  و  در  ؛ باشد  مؤاخذه  رفع  که  و    بارۀچرا  خطأ 
منحصر در این نیست    یعنی استجابت دعای پیامبر  ،تواند به تبع رفع تکلیف باشد نسیام می

باشد  برداشته  را  برداشته    ؛ که خداوند مستقیماً مؤاخذه  تبع رفع تکلیف مؤاخذه  به  اگر  بلکه 
 تجاب شده است.شود نیز دعای حضر  مس

ترین نکا  برای فهع حدیث رفع عبار  از این  یکی از مهع   :فراز بررسی تناسبات در هر    د.

 
 .462، ص2، جالکافيکلینی،  .1
 .274، ص1، جدعائم الإسلاممغربی،  .2
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هر   در  مرفوع  که  در جمیع    فرازاست  آنچه  دارد.  تناسب  رفع    فرازهایبا چه چیزی  حدیث 
بین  وجود دارد و می تعلق   فرازهاتوام گ ت معنای جامع  به عبارتی  و  ثقل است  است رفع 

هر   به  آم    فرازیرفع  با  مرتبط  و سنگینی  ثقل  برداشته شدم  معنای  در   فرازبه  آنچه  و  است 
تعیین دقیق م اد تعیین کننده است، عبار  از این است که ثقل و سنگینی قابل رفع و ومع  

 تش یص داده شود.  فرازبا توجه به تناسبا  آم  فرازیدر هر 
در  تناسب موجود  در    :«اكراه»و    «اضطرار»و    أ«خط»  فرازهایات  تأمل  قدری   فرازهایبا 

 شود که:روشن می «اکراه»و  «امطرار»و  «خطا»
چوم معنا ندارد گ ته شود   ؛ و امطرار و اکراه شوند  اتوانند متصف به خط احکام نمی  . 1

لذا تنها افعال   ؛ ایعیا مکره شده  وجوب و حرمت خطئی یا وجوب و حرمتی که بدام مضطر
پس متعلق   ؛ علیه واقع شوند توانند خطئاً انجام شوند یا مضطرالیه یا مکره اند که میو تروک

 اند.افعال و تروک فرازهارفع در این 
شود و قابل رفع است، افعال و تروک  اه و امطرار می و اکر   ا آم فعلی که متصف به خط .  2

دارای سنگینی هستند اعع از افعال و تروکی که به دلیل مبغوض بودم عواقب دارند یا افعالی که  
شامل افعال و تروک    بنابر این   ؛ د ن شو ل تلقی می ی نوعی ثق به  ای هستند که  دارای احکام ومعی 

نمی  م   ؛ شوند مطلوب  تروک  و  افعال  در  و    ، طلوب چوم  امطراری  و  خطئی  رفع  با  تناسبی 
توام در حکع وجوب اکرام والدین گ ت اکرام خطئی  عنوام مثال نمی ه  شام وجود ندارد؛ ب اکراهی 

والدین از شما برداشته شده یا اگر اکرام والدین امطراراً یا اکراهاً از شما صادر شده برداشته شده  
ا   ، است  توام گ ت شرب خمر خطئی از  مثلًا می   ، ست بر خلاح مواردی که آم فعل نامطلوب 

 امطراری یا اکراهی از شما برداشته شده است.   ر شما برداشته شده است یا شرب خم 
، استعمالا  مربوا به تعلق رفع  در گونۀ پنجع از استعمالا  گ ته شد  همانطور که.  3

ب نامطلوب،  امور  عواقب  ه  به  رفع  استآمعنای  نامطلوب  امر  خمر    ،م  شرب  عواقب  یعنی 
چرا که    ؛ خطئی و امطراری و اکراهی و این عواقب اعع است از مؤاخذا  و احکام ومعی

برداشته شدم  در گونه های م تلف استعمالی چنین معنایی یافت شد و لازمۀ اطلاق رفع، 
ومعی   احکام  دارای  امور  به  رفع  تعلق  به  مربوا  استعمالا   و  است  ممکن  عواقب  تمام 

ث استدارای  افعال  آم  ومعی  آثار  رفع  معنای  به  نیز  و   ؛ قل  عقود  به  وفای  لزوم  که  چرا 
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 .استرود و دارای ثقل و سنگینی ایقاعا ، از عواقب این امور به شمار می
  ما»و    «نسیام»  فرازهایبا تأمل در    :«ما لا يعلمون»و    «نسيان»  فرازهای تناسبات موجود در  

 توام گ ت: می «لایعلموم
نسیام و جهل هع قابلیت دارند وصف احکام واقع شوند و هع قابلیت دارند وصف  .  1

یعنی همانطور که    ،و هع قابلیت دارند وصف مؤاخذه واقع شوند   افعال و تروک واقع شوند
نمیمی یا  کردم  فراموش  را  والدین  اکرام  وجوب  حکع  گ ت  گ ت  می  ،دانستعتوام  توام 

ای کردم  کارفراموش  نمی  ،ن  یا  و  است  خمر  این  شرب  است  ،کاردانستع  خمر    ،شرب 
 .دانستع توام گ ت مؤاخذۀ آم را فراموش کردم یا نمیهمچنین می

، هع افعال و تروک متصف به نسیام و  فرازکند در این دو  میاطلاق حدیث رفع اقتضا . 2
و این عمومیت با    ،به نسیام و جهل  متصف  هایهیا مؤاخذو هع احکام    برداشته شود  جهل

 نیز سازگار است.در قسع دوم و چهارم  گ تهپیش شواهد استعمالی
هر کدام متصف به نسیام و جهل   ،در رفع احکام، فرقی بین وجوب و حرمت نیست .  3

چرا که   ؛ در مورد افعال و تروک بین نسیام و جهل ت او  وجود دارد   ماا  . اندشوند قابل رفع
دارای    اند که یا دارای احکام ومعیِ ام تنها در جایی قابل رفعافعال و تروک متصف به نسی 

از افعال و تروک    -شوندمانند عقود و ایقاعاتی که همراه با نسیام انشا می-ثقل   باشند و یا 
توام گ ت اگر از روی نسیام  زیرا در امور مطلوب مانند اکرام والدین نمی  ؛ نامطلوب باشند 

 گ ته پیشرام از من برداشته شده است و با توجه به استعمالا   والدینع را اکرام کردم این اک
متصف به    افعال و تروکِ   لیلحاظ عواقب آم عمل است؛ و ه  رفع افعال و تروک نامطلوب، ب

اند و رفع آنها به معنای برداشتن آنها از  جهل حتی در جایی که مطلوب باشند هع قابل رفع
 ه عواقبی ندارند تا برداشت ،که افعال و تروک مطلوب چرا   ؛ نه برداشتن عواقب آنها ، عهده است

اند که به دلیل احتمال قرار دادنشام بر عهدۀ مکلف، شارع  بلکه خود آم افعال و تروک ؛ د ن شو
گوید اینها را از عهدۀ مکلف برداشتع و این معنا با مراجعه به استعمالا  مربوا به تعلق  می

 شود.لازم المراعا  بودند، روشن می بود رفع،در فرض نرفع به اموری که مطلوب بوده و 
 شود: روشن می «ما لا یطیقوم» فرازبا تأمل در  :« ما لا يطيقون» فراز تناسبات موجود در  

و    استتنها وصف افعال و تروک    «اکراه» و    «امطرار»و    أ«خط »   فراز همانند    فراز این  .  1
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توام گ ت وجوب اکرام والدین غیر مقدور چوم نمی  ؛ بردکار  به  افعال  بارۀتوام آم را درنمی
بنابر    ؛ بلکه آنچه غیر مقدور است امتثال این وجوب است و امتثال فعل مکلف است  ؛ است

 فعل غیر مقدور است. فرازمتعلق رفع در این  این
فعل غیر مقدوری که قابل رفع است فعل مطلوبی است که لولاالرفع واجب الامتثال .  2
نمی  ؛ باشد  که  غیر مقدور شد  چرا  اگر  مثل شرب خمر  نامطلوب  تروک  و  افعال  توام گ ت 

عنوام یک فعل مطلوب اگر غیر مقدور  ه  توام گ ت اکرام والدین بولی می  ،شود برداشته می
 شود.شد برداشته می

شود تعلق رفع و ومع به امور مطلوب،  شواهد استعمالی روشن می   دوم از   ۀ گون   به   توجه با  .  3
 به ن ی وجوب آم است.   تعلق رفع به فعل ما لا یطاق بازگشت  و    ، معنای برداشتن آنها از عهده   به 

و    «صدر   ۀوسوس»  «،تفکر در وسوسه در خلق»  «،طيره»  «،حسد»  فرازهای تناسبات موجود در  
این  با اندکی تأمل روشن می  :«تحديث نفس» با    افعال نامطلوبی  فرازهاشود  هستند که رفع 

استعمالا  ذکر شده، برداشته شدم عواقب مربوا به آم افعال است  گونۀ پنجع از  توجه به  
 که فرد روشن آم عقوبت اخروی است.

 تنبیهات 
شمول حدیث رفع نسبت به احکتتام  بارۀدر: . اختصاص حديث رفع به بخشی از احکام وضعی1

 ومعی تذکر چند نکته م ید است:
الف. احکام ومعی گاه مترتب بر ذا  فعل است و گاه مترتب بر فعل بما هو صادر عن  

آثار ومعی را بر می از  تنها قسع دوم  بال اعل و حدیث رفع  اثر   ،عنوام مثاله  دارد؛  تنجس 
چوم این اثر برای ذا  ملاقا  است و ولی    ،ومعی ملاقا  شیء نجس با شیء پاک است

اگر چه    ،دارد ربطی به حیث فاعلیت فاعل ندارد حدیث رفع این نوع از آثار ومعی را بر نمی
 این اثر هع نوعی ثقل را به دنبال دارد.

زیرا    ؛ شودشامل الزام و التزاما  مربوا به معاملا  هع می  ،ب. آثار ومعی دارای ثقل
حدیث    اینکهبا توجه به    لیو  ،کندگینی برای طرفین معامله ایجاد میسن  ،ن س الزام و التزام

  ،موافق امتنام باشد آنها  دارد که برداشتن  را بر می  ایرفع در مقام امتنام است تنها آثار ومعی
برای   ش صی  اگر  خانه  تأمینلذا  شد  ناچار  فرزندش  بیماری  درمام  ب روشد  هزینۀ  را  اش 
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باطلنمی بیع  این  گ ت  که    ؛ است  توام  بیع  اثر  چرا  این  درمام    ازش ص    ناتوانیبطلام 
 و این خلاح امتنام است. استفرزندش 

حدیث   در مرحلۀ اولِ معناشناسی  : « وضع » و    « رفع »   «، تجاوز »   «، عفو تعابير » . عدم فرق بين  2
شد  از  که    گ ته  برخی  رفع گزارش در  حدیث  تعبیر    ، های    «غ رام » و    « تجاوز »   ، « ع و » از 

است اده شده است که ظهور بدوی آم در ب شش و گذشت از مؤاخذا  بوده و در نتیجه شامل  
شود؛ از سوی دیگر  بلکه صرفاً شامل مؤاخذا  می   ؛ شود خود تکلیف یا آثار ومعی و ... نمی 

بین   وحد  حکع  و  سیاق  وحد   دلیل  رفع گزارش به  م تلف حدیث  گ ت  می   ، های  توام 
تعبیر  گزارش  با  برای    « تجاوز » و    « ع و » های  للقرینیه  یصلح  ما  یا  دیگر  گزارش قرینه  های 

 1است اده شده باشد.   « ومع » و    « رفع » تری چوم  های دیگر از تعابیر عام گزارش شوند ولو در  می 
این   به  پاسخ  م تلف    برداشت در  استعمالا   بررسی  با  گ ت    « تجاوز » و    « ع و » باید 

  بنابر این   ؛ هع امری رایج بوده   ه نسبت به غیر مؤاخذ   « تجاوز » و    « و ع  » توام گ ت استعمال  می 
ها قرار  گزارش   سایر ارادۀ خصوص مؤاخذه از    ۀ را قرین   « تجاوز » و    « ع و » های  گزارش   توام نمی 

 شود: به چند نمونه اشاره می   اکنوم ها نیز م اد عامی خواهد داشت؛  گزارش بلکه خود این    ؛ داد 
« عبار   وُمِعَ در  فِیمَا  أَبیهَا  مِن  لِزَوجِها  جَائزٌ  ذلكَ  أمَّ  داقِ  الصَّ نِصفِ  عَن  أَبُوهَا  فَیَعُ و 

از مجازا     2«عَنهُ  ع و  معنای  به  و  است  مرد  از عهدۀ  برداشتن صداق  معنای  به  ع و  تعبیر 
لِیلِ عَلَی أَمَّ  در عبار     ت. نیس بِيَّ »وَالدَّ مَا    النَّ مْوَالِ دُومَ    عََ اإِنَّ

َ
قِیقِ صَدَقَةِ الْأ دَقَةِ فِي الرَّ عَنِ الصَّ

الِْ طْرِ« بیام    3صَدَقَةِ  ع و  تعبیر  با  تکلیف  رفع  این  و  برداشته شده  پرداخت صدقه  به  تکلیف 
رْغِیبِ فِي إِنْظَارِ الْ انیز در عبار  »  شده است و ربطی به رفع مؤاخذه ندارد.  جَاوُزِ مُعْسِرِ وَ لتَّ  التَّ

وَثَوَابِ   ثَوَابِهِمَا  بَیَامِ  وَ است م  4«عَنْهُ   الْوَمْعِ عَنْهُ،  تنگ  دست  که  بدهکاری  به  دادم  هلت 
است تجاوز شمرده شده  از   . مصداق  موارد گذشتن  این  در  تجاوز  از  مراد  رسد  نظر می  به 

ادای دین است به  دین.    ،تکلیف  پرداخت  بر عدم  »  همچنیننه مجازا   رَسُولُ  روایت  قَالَ 
عَلَیْهِ   تَجَاوَزَ :  اللهِ  اسْتُکْرِهُوا  وَمَا  سْیَامَ  وَالن  الَْ طَأَ  تِي  أُمَّ عَنْ  لِي  أَبُوجَعَْ رٍ   ،اللهُ  :  قَالَ 

 
 شود.اول معناشناسی روشمند حدیث است که پاس ش در اینجا داده می  ۀاین مطلب اشاره به مرحل .1
 .528، ص2، جالموطأمالک،  .2
 .29، ص4، جصحيح ابن خزيمة، نیشابوری. 3
رْغِیبِ فِي إِنْظَارِ ، عوانة يمستخرج أب. اس رایینی، 4 جَاوُزِ عَنْهُ.مبتدأ کتابِ البیوعِ، بَابُ ذِکْرِ التَّ  الْمُعْسِرِ وَالتَّ
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کْرِهَ عَلَی طَلَاقٍ أَوْ نِکَاحٍ أَوْ یَمِینٍ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ  جُلَ إِذَا أُ ی    فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَی أَمَّ الرَّ ذَلِكَ حَتَّ
هُ قَدْ دَخَلَ فِیمَا   نَّ

َ
هُ بَاطِلٌ لِأ بِي  عَنْ   تَجَاوَزَ فَعَلَهُ مُکْرَهًا أَمَّ ذَلِكَ کُلَّ لِلنَّ وا فِي  اللهُ فِیهِ  تِهِ وَاحْتَجُّ أُمَّ  

شاهدی است بر عرفی بودم استعمال تجاوز  «  ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَخَالََ هُعْ فِي ذَلِكَ آخَرُومَ 
عرب و این مطلب   استعمالا در گذشتن از عواقب ومعی مربوا به عقود و معاملا  در  

 ربطی به مؤاخذا  اخروی ندارد.
  فرازها بنابه آنچه گذشت مراد از رفع در برخی    :و عدم تکليفملازمه بين عدم مؤاخذه    .3

ب«اکراه»و    «امطرار »  أ«، خط » مانند   امور  این  رفع  و ه  ،  مؤاخذه  جمله  از  عواقبش  لحاظ 
شود که آیا در این موارد، تکلیف هع برداشته شده و ال مطرح میؤ؛ حال این ساستعقوبت  

 تکلیف باقیست و صرفاً عقاب بر آم برداشته شده است؟  اینکهای ندارد یا مولا دیگر مطالبه
رسد  ال وابسته به فهع حقیقت تکلیف و نسبت آم با عقاب است؛ به نظر میؤفهع این س

عبد نسبت به تحقق یا عدم تحقق امری به نحوی حقیقت تکلیف عبارتست از ارادۀ مولا از  
با توجه به این تعریف، قوام حکع و تکلیف به این است    . کندکه عقل حکع به لزوم امتثال آم  

ولی حکع عقل به لزوم امتثال متوقف بر ترتب   ،را به دنبال آورد که حکع عقل به لزوم امتثال  
عقابی هع در کار نباشد همین که مولا بلکه حتی اگر هیچ    ؛ عقاب یا حتی احتمال آم نیست

ای کند و نسبت به آم اهتمام داشته باشد عقل به جهت رعایت حق مولویت از عبد مطالبه
می امتثال  لزوم  به  این  . کندحکع  وجود   بنابر  تکلیف  و عدم  عقاب  بین عدم  ملازمۀ عقلی 

دیگر  ؛ ندارد عبار   مرر    ،به  دفع  مناا  به  گاهی  امتثال  به  عقل  عقوبت  تحریک  همام  یا 
ولی به    است و گاهی صرفاً به مناا رعایت حق مولا بوده و نظارتی به احتمال عقاب ندارد.

این دو وجود دارد رسد علی نظر می  یعنی    ، رغع عدم وجود ملازمۀ عقلی، ملازمۀ عرفی بین 
تکلیف،  عرفی  لوازم  از  عقاب،   چوم  از  مولا  مطلق  تأمین  است،  عقاب  ذهن    استحقاق  در 

بین عدم عقاب و    ، ح مکل ین به معنای رفع ید از اصل تکلیف است و به عبار  دیگر متعار 
ب  دارد  وجود  عرفی  تضاد  نوع  یک  تکلیف  گ بقای  مولا  ونه ه  اگر  که  رفع  ب ای  عین  در   واهد 

 بدام تصریح نموده و این تصور عرفی را ت طئه کند.   د عقاب، تکلی ش را باقی نگه دارد بای 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 
های مترتتتب  ست و تمام ثقل دارا حدیث رفع مقتضی شمول شبها  حکمی و احکام ومعی را 

 گونه معنا کرد: سازد و بر این اساس باید حدیث را این ذکر شده را مرت ع می   فرازهای بر  
خط ت  ام  است  ااز  شده  کردند،    ،برداشته  ترک  یا  دادند  انجام  خطئاً  را  کاری  اگر  یعنی 

 عواقب مربوا به آم فعل یا ترک ومعاً و تکلی اً برداشته شده است.
ت نسیام برداشته شده است  یعنی اگر حکمی را فراموش کردند یا فعل و ترکی را از   ،از ام 

مرتکب   فراموشی  مؤاخذهشدند  روی  یا  کردند  و  فراموش  را  آم  بودم  تکلی اً   ومعاً دار  و 
 ای بر آنها ن واهد بود.سنگینی

نمی  آنچه  ت  ام  شده از  برداشته  نمی   ، دانند  را  حکمی  اگر  آم یعنی  برای  حکع  آم  ها  دانند 
سنگینی ن واهد داشت و اگر فعل و ترکی را نادانسته انجام دادند ومعاً و تکلی اً سنگینی آم را  

 . اشته شده است د بر   آنام م مؤاخذه از  آ دانستند فعل و ترک مؤاخذه دارد  یا اگر نمی   د ی ن واهند د 
ت آنچه بدام مضطر شدند یا مکره شدند برداشته شده است  یعنی اگر فعل و ترکی   ،از ام 

را از روی امطرار یا اکراه انجام دادند عواقب و سنگینی ومعی و تکلی ی مربوا به آم فعل  
 یا ترک را ن واهند دید.

ت آنچه طاقتش را ندارند برداشته شده   یعنی اگر قدر  انجام فعلی را نداشتند آم    ،از ام 
 شود. عهدۀ ایشام ن واهد بود و سنگینی آم متوجه آنام نمیه فعل ب

ت ت کر در وسوسه در خلق و وسوس  صدر و تحدیث ن س و حسد و طیره برداشته   ۀاز ام 
 بینند.امطلوب را نمییعنی عواقب و سنگینی این امور ن  ،شده است

به   نسبت  رفع  حدیث  شمول  برای  مقتضی  وجود  تنها  جستار  این  که  است  ذکر  شایام 
اثبا  می به  را  احکام ومعی  و  مربشبها  حکمیه  شبها   و  را ورساند  به همین حیطه  ا 

وم  ما ربایست به شبهاتی پیدهد و در نتیجه برای اثبا  شمول فعلی این حدیث میپاسخ می
میوجود   اشاره  شبهه  یک  به  نمونه  برای  که  داد  پاسخ  نیز  شمول  برای  اگر چه  »  شود:مانع 

لکن    فرازهای و  دارد  را  ومعیه  احکام  و  حکمیه  شبها   برای  شمول  اقتضای  رفع  حدیث 
تنها   فرازها چرا که برخی    ؛ مانع به فعلیت رسیدم این مقتضی است  ،حدیث حاکع بر  سیاق  

نسبت به احکام را ندارد و در نتیجه برای ح ظ سیاق  شامل افعال شده و صلاحیت شمول  
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می داد  فرازها   سایربایست  حدیث  اختصاص  افعال  به  نیز  شبها     . «را  این  تمام  بررسی 
 نیازمند بحثی م صل حول این حدیث بوده و از حوصلۀ این نوشتار خارج است.

دیثی معتبر، حدیث رفع به عنوام ح   که  توام نتیجه گرفتاز مجموع مطالب ذکر شده می 
را   ومعیه  احکام  و  حکمیه  شبها   شمول  صلاحیت  و   و  دارد ذاتاً  ومع  و  رفع  متعلق 

از   وسیعی  دامنۀ  اساس  این  بر  و  نیست  تکلی ی  احکام  یا  مؤاخذه  خصوص  آم،  مشابها  
شود؛ البته همانطور که گذشت این  فروعا  فقهی در باب عبادا  و معاملا  را شامل می

برای شمول این حدیث نسبت    موانعی است که احیاناً از  صرح نظر  با  شمول اقتضایی بوده و  
 .به موارد مذکور تصویر شده است
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